
وقتی خبرها آدم می کشند
احمد افروز: در هر جنگــی، روایت ها زودتر 
از گلوله ها به هدف می رســند. امروزه، دیگر 
نمی توان از «میدان نبرد» حرف زد، بی آنکه 
رســانه ها را به  عنوان بخشــی از خط مقدم 
نشــناخت. در روزهایــی که صــدای آژیر و 
خبرهــای داغ جنگ گوش مــان را پر کرده، 
خیلــی چیزهــا از دیدمان پنهــان می ماند. 
درســت وســط میدان نبرد، یک جنگ دیگر 
در جریان است؛ بی صدا، بی مرز، اما ویرانگر. 
جنگی که در رســانه ها دیده نمی شــود، اما 
در جان آدم ها رســوخ می کند؛ جنگ روانی. 
اینجا  ســلاح نه موشــک اســت و نه تانک، 
بلکه یــک تیتر، یک خبر فوری، یا یک تحلیل 
پرآب وتــاب می توانــد روان آدم ها را منفجر 
کند. تجربه نشــان داده اســت کــه برخی 
رســانه ها، خواسته یا ناخواســته، بخشی از 
ماشــین جنگی می شوند؛ نه با اسلحه، که با 
روایت. پیامد این تغییر نقش، چیزی نیســت 
جز تخریب تدریجی روان انسان ها؛ روان هایی 
کــه هر روز با ترس، اضطــراب، بی اعتمادی 
و خســتگی ذهنی بیشــتری از خواب بیدار 
می شوند. مطالعات حوزه روان شناسی رسانه 
و نظریه های ارتباطات جمعی، به ویژه آنچه 
در چارچوب «بمباران ذهنی» یا «خشــونت 
به روشــنی  شــده اند،  معرفــی  نمادیــن» 
هشــدار می دهند که تکرار بی وقفه تصاویر 
خشــونت آمیز، اغراق در خطر و روایت های 
جهت دار، به شکل گیری فضای روانی بیمار 
منجر می شود. فضایی که در آن مردم دچار 
بی حســی هیجانی، ناامیدی جمعی و حتی 
فروپاشــی اعتماد به واقعیت می شوند. در 
نظریه های کلاسیک ارتباطات، از جمله نگاه 
«تالکوت پارســونز» در مــدل کارکردگرایی، 
رسانه ها در زمان بحران باید نقش آرام کننده 
و انسجام بخش ایفا کنند، نه آنکه نمک روی 
زخم باشند. حالا وقت آن است که دوباره این 
سؤال را از خودمان بپرسیم: رسانه برای چه 

کسی و به نفع چه کسی کار می کند؟
برخی رسانه ها با تولید انبوه اطلاعات، 
بدون پالایش دقیق و بدون مسئولیت پذیری 
اجتماعــی، ذهــن مخاطب را بــه میدان 
ریزش داده های متناقــض تبدیل می کنند. 
آنها به جای آرام سازی جامعه، به سوخت 
بحران دامن می زنند. در این فرایند، مخاطب 
دیگــر نمی داند چه چیــزی را بــاور کند، 
چه چیزی را نادیده بگیرد و به چه کســی 
اعتماد کند. این همان نقطه ای  اســت که 
فروپاشی روان جمعی آغاز می شود. شاید 
یکی از خطرناک تریــن وجوه این وضعیت، 
عادی سازی خشونت باشــد. وقتی تصاویر 
اجســاد، آوارگــی، انفجــار و خون ریزی، با 
فرکانس بالا تکرار می شوند، ذهن مخاطب 
رفته رفته نسبت به آنها بی تفاوت می شود. 
این بی تفاوتــی نوعی دفاع روانی اســت، 
اما پیامــد آن، زوال همدلی و تحلیل رفتن 
ظرفیت انســانی بــرای همدردی اســت. 
جامعه ای که همدلی اش را از دست بدهد، 
خیلی زود دچار گسست درونی می شود. از 
سوی دیگر، تأثیر رسانه ها فقط فردی نیست، 
بلکه اجتماعی اســت. جامعــه ای که زیر 
فشــار دائمی اضطراب رسانه ای قرار دارد، 
به تدریج تاب آوری اش را از دست می دهد. 
تصمیم گیری های عمومی از منطق فاصله 
می گیرنــد، رفتارهای جمعــی هیجانی تر 
می شــوند و دیالوگ اجتماعــی جای خود 
را به قطب بنــدی و خصومت می دهد. به 
بیان ساده تر، برخی رســانه ها نه تنها روان 
افراد، بلکه ســاختار روانــی جامعه را هم 
فرسوده می کنند. در چنین شرایطی، وظیفه 
رسانه ها فقط بازتاب دادن واقعیت نیست، 
بلکه محافظت از ســلامت روانی جامعه 
نیز هســت. اطلاع رسانی مســئولانه، ارائه 
روایت های انســانی، پرهیز از هیجان زدگی 
و پررنگ کــردن ابعاد همدلــی و گفت وگو، 
اقداماتــی حیاتــی برای حفــظ پیوندهای 
اجتماعی در روزگار بحران است. رسانه ها 
اگر خــود را جدی می گیرند، باید درک کنند 
که هر تصویر، هر تیتــر  و هر خبر، می تواند 
اثــری عمیق تــر از یک حملــه فیزیکی بر 
روان جامعه بگذارد. رسانه، اگر هم صدا با 
انسانیت نباشد، خود به بخشی از خشونت 
تبدیل می شود. این روزها، بیش از هر زمان 
دیگری، ما به رســانه هایی نیــاز داریم که 
نه تنها «آنچه هست» را نشان دهند، بلکه 
مراقب باشند «چه می کنند» با روان آدم ها. 
رســانه هایی که نان را از ترس مردم نبرند، 
مخاطب را تهدید نکنند  و فقط دنبال کلیک 
و بازدید نباشند. رسانه هایی که بفهمند خبر 

هم می تواند زخمی بزند عمیق تر از جنگ.
جنــگ، بــا همــه تبعــات ویرانگرش، 
می گــذرد؛ اما آنچــه در حافظه جمعی و 
ناخودآگاه ملت ها می ماند، نه فقط صدای 
آژیر و تصویر انفجار، بلکه ترســی است که 
در دل ها کاشــته شــد، اعتمادی که از بین 
رفت  و حقیقتی که در غبار جنگ رسانه ای 
گم شد. در پایان، ضمن تقبیح جنگ و همه 
اشکال خشــونت، چه در میدان نبرد و چه 
در اتاق خبر، باید به این باور برســیم که در 
دنیای امروز، مرز میان گلوله و کلمه، پهپاد 
و پیام، باروت و توییت آن قدر باریک شده که 
گاه کشتار حقیقی در سکوت سطرهای یک 

خبر اتفاق می افتد.
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از کجا باید شروع کرد؟ شاید از همان ساعتی که فهمیدیم چیزی رخ داده، 
چیزی بزرگ، چیزی غیرمنتظره. یا شاید باید از همان پیام اول شروع کنم که از 

دوستی در اروپا دریافت کردم: «تهرانی؟ خوبی؟ الان کجایی؟»... .
انگار ناگهان، جغرافیــا معنا پیدا کرده بود. تهران دیگر فقط یک پایتخت 
نبــود، ایران دیگر فقط وطن نبود؛ تبدیل شــده بود به یــک قلب تپنده که در 
دوردست ترین نقاط دنیا، صدای تپشش شنیده می شد. حمله کرده اند. ساده 
بگویم، به ما حمله شده. بی پرده و بی ابهام. نه از آن  دست حمله هایی که در 
کلاس های تاریخ خوانده ایم. نه، همین حالا، در همین روزها، در همین شهری 
که من در آن مانده ام. حمله ای بی دعوت، ناخواسته و بی پایه. ما آغازگر هیچ 
جنگــی نبوده ایم  و این بار هم، متجاوز ما نبودیــم؛ مانند همان چیزی که در 
طول تاریخ اتفاق افتاده است. اما ناگهان، چشم هایی که سال ها از خاک وطن 
دور مانده بودند، حالا دوباره به  ســوی ایران برگشته اند؛ با اشک، با بغض و با 

صدایی که از آن  سوی اقیانوس ها هم می لرزید: «چه خبر از ایران؟». 
تهران در این روزها خالی تر است. خیابان ها ساکت تر، شهر آرام تر، اما این 
آرامش، از جنس ترس نیست، از جنس آمادگی است. آمادگی برای چیزی که 
ما ملت ایران قرن هاست با آن آشنا هستیم: ایستادن، مقاومت کردن، ماندن، 
عاشق تر شدن. من در تهران مانده ام. نه به  خاطر قهرمان بودن، نه برای آنکه 
چیزی بیشــتر از دیگران بدانم، بلکه چون کارم، دغدغه ام و شــاید بخشی از 
بودنــم، در همین خاک گره خــورده. چه آنهایی که در تهــران ماندند و چه 
آنهایی که به هر دلیلی، شرایط شان ایجاب کرد که از این شهر بروند، دل شان 

با تهران است، با ایران است و با مردم است.
مــا گاه برای محافظت از خود، از خانواده یا حتی برای خدمت از زاویه ای 
دیگر، جابه جا می شویم. اما دلِ ما، جابه جا نمی شود. دل ما همان جا می ماند 
که ریشــه اش هســت. در همان خیابان هایی که با آن بزرگ شدیم، در همان 
پنجره هایی که شب ها رو به آســمانِ تهران باز می شد. در همان نانوایی سر 
کوچه، در همان بوســتان های کوچــک محله. و وقتی زخمــی به این پیکر 
می خورد، هر جای این ســرزمین که باشد، دل ما هم زخمی می شود. دل ما 
هــم می ریزد. ما، همه مــا، در هر نقطه ای که باشــیم، در روزهای بحران، با 
نخ ناپیدای عاطفه و وطن دوســتی به هم متصل می شــویم. این نخ شاید در 
روزهای عادی کم رنگ باشد، اما در روزهای تلخ، برق می زند. روشن می شود.

و اینجاســت که «ملت» معنا پیدا می کند. نه با شعار، نه با ادعا، بلکه با 

قلب هایی که بی صدا، با هم می تپند. در علوم ارتباطات، اصطلاحی هست به 
نام ســرمایه ارتباطی؛ یعنی آن پشتوانه ای که از میان اعتماد، همدلی، روایت 
مشترک و تجربه زیسته بین انسان ها شکل می گیرد. ما امروز در ایران، سرمایه ای 
داریم که هیچ دشــمنی نمی تواند آن را بمباران کند: سرمایه عاطفی بین ما. 
همین سرمایه اســت که ما را عبور خواهد داد. از شب، از ترس، از اضطراب. 
از حملــه، از اندوه، از لرزش. از کالیفرنیا و ویرجینیا گرفته تا مونیخ، از ونکوور 
و ملبورن تا نورنبرگ و اســتانبول؛ پیام هایی که در این چند روز دریافت کردم، 
فقط نشــانه رابطه ای دوســتانه نبود. چیزی فراتر از یک دل نگرانی معمولی 
بود. اشــک ها و پیام های پر از اضطراب، صدای واژه هایی که گاه در بغض گم 
می شدند، همه از یک چیز خبر می دادند: دل هایی که برای وطن می تپند، حتی 
اگر هزاران کیلومتر دورتر از این خاک باشند. اینها پیوندهایی واقعی، عاطفی 
و ریشه دار با سرزمینی  است که هنوز نامش، قلب را می لرزاند. در نظریه های 
علوم ارتباطات، به ویژه در حوزه ارتباطات هویتی، بارها گفته شــده «رسانه ها 
فقط انتقال دهنده پیام نیســتند، بلکه زمینه های بازتولید حس تعلق اند». در 
این روزها، من به چشم دیدم که رسانه چگونه می تواند همدلی را منتقل کند. 
رسانه اگر با صدا، واژه و نیت درست استفاده شود، می تواند پلی بسازد میان 
کســی که در تهران مانده و عزیزی که در آن  سوی دنیا، شب ها با اخبار وطن 
می خوابد. در چنین بزنگاه هایی، کارکرد رسانه ها دیگر محدود به اطلاع رسانی 
نیســت. همان طور که در مطالعات ارتباطات بحران تأکید می شود، رسانه ها 
باید بتوانند کارکرد آرام ســازی و بازسازی روانی جمعی را بر عهده بگیرند. و 
من نیز در این روزها، با تمام توان و آنچه از علوم ارتباطات و ســال ها کار در 
پشت میکروفن در رادیو آموخته ام، تلاش کردم سهم کوچکی در این کارکرد 
ایفا کنم. نــه به عنوان قهرمان، نه حتی به عنوان گوینده رادیو، بلکه به عنوان 

یک صدای آشنا در رادیو.
کســی که ســعی کرده با کلماتش، با تُن صدایش، با ســکوت های میان 
واژه ها، برای مردم ســرزمینش آرامش بیــاورد. در این روزهای پرالتهاب، هر 
اجرای من در رادیو، نوعی هم قدم شــدن با مردمی بود که شاید هیچ گاه من 
را ندیده اند، اما صدایم را می شناســند. و همین شناخت، مسئولیت می آورد. 

مســئولیتی که نه از پشت میکروفن در استودیو، بلکه از دلِ یک عاشق وطن 
می آید. نمی دانم چقدر از این صحنه ها را می توان تحلیل کرد. چقدر می توان 
در قالب نظریه های ارتباط جمعی یا جامعه شناسی جنگ گنجاند. اما آنچه 
من با پوســت و استخوانم لمس می کنم، حقیقتی  است ساده و بی پیرایه: ما 
دوباره «ما» شــدیم. ایران، این روزها، دوباره بدل شده به نقطه اشتراک همه 
تفاوت ها. چه آنکه در جنوب شهر نگران آینده فرزندانش است، چه آنکه در 
طبقه دهم یک برج لوکس با چشم انداز کوه، اما دلش با هر صدای انفجاری، 
می ریزد. چه آن راننده تاکســی که گوشــش را به رادیو داده، چه آن پزشک 

متخصصی که شبانه داوطلبانه به مرکز درمانی آمده است.
و در  این  میان، رســانه ها، شبکه های اجتماعی و ارتباطات انسانی، نقشی 
بی بدیل دارند. پیام هایی که از این  ســو به آن  ســو می روند، داستان هایی که 
بازنشــر می شــوند  و آنچه در دل همه اینهاســت، چیزی جز بازگشت حس 
جمعی نیست. یکی از مفاهیم بنیادی روان شناسی مدرن، «احساس کنترل» 
اســت. وقتی انســان احســاس می کند هیچ کنترلی بر شــرایط ندارد، دچار 

اضطراب، بی عملی و در نهایت فروپاشی روانی می شود.
اما در شــرایط حمله یا تهدید، یک جامعه سالم تلاش می کند با تقویت 
ارتباطات، شفاف ســازی، همدلی  و دعوت به حضور، این احســاس کنترل را 
بازســازی کند. و ایران، این روزها دارد این مسیر را طی می کند. ما، در تهران، 
شــاید کاری بیش از ماندن نکرده باشــیم. اما همین مانــدن، خودش اعلام 
حضور اســت. اعلام اینکه ما اینجا هستیم. این خاک را تنها نگذاشتیم؛ و این، 
خودش یک پاســخ است. پاســخی نرم اما عمیق، به هر متجاوزی که گمان 
کرده بود این ملت، تنهاســت. در نهایت باید بگویم آنچه بیش از همه من را 
در این روزها امیدوار نگه داشته، نه سیستم های دفاعی یا تحلیل های نظامی، 
که هســت؛ بلکه همین دل هایی  است که لرزیدند، اما نشکستند. دل هایی در 
کالیفرنیا، ویرجینیا، مونیخ، ملبورن، نورنبرگ، ونکوور و استانبول و تمام ایران 
کــه گفتند: «ایران، تو تنها نیســتی». و من، در روزهــای آینده هم، اگر عمری 
باشد، باز با صدایم، با واژه هایم، با آنچه بلدم و با آنچه آموخته ام، کنار مردمم 
خواهــم ماند. کنار پدرهایی که نگران اند، کنار مادرهایی که دعا می خوانند و 
کنار کودکانی که باید دوباره لبخند بزنند؛ چرا که این صدا، اگر صدای مردمش 
نباشد، هیچ است. و این سرزمین، اگر دل هایش از هم جدا شود، تنها می ماند. 

و ما نیامده ایم که تنها بمانیم. ما عاشقیم... .

در دل تهران، زیر آسمانی که هنوز هم آبی  است

حقوق خوانی

از روز اول تهاجم اســرائیل به کشور، رئیس قوه قضائیه در بخش نامه ای 
خطاب به رؤســای دادگستری، قوه قضائیه را دستگاه خدمات رسان توصیف 
کرد و خواستار ادامه فعالیت قضات و ایجاد کشیک شبانه روزی شد. در ادامه 
نیز معاون منابع انسانی قوه قضائیه مقرر کرد تا پایان خرداد ماه با بهره مندی 
از ظرفیت های دورکاری، اســتمرار خدمات رسانی حداکثر با حضور نیمی از 
کارکنان انجام پذیرد. پرســش بسیاری از شهروندان این است که اگر از سوی 
مرجع قضائی وقت رســیدگی تعیین شده باشــد، آیا جلسه در روز و ساعت 
مقرر برگزار می شــود؟ و در صورت برگزاری، نحوه شــرکت حضوری بوده یا 
ارسال لایحه کافی خواهد بود؟ در هر دو بخش نامه پاسخی دیده نمی شود. 
تجربه نگارنده در مراجعه به چند مجتمع قضائی نشان می دهد چند روش 
رایج است: تشکیل جلسه مانند روزهای عادی، عدم حضور قاضی و در نتیجه 
تجدید جلســه، مکلف کردن طرفین دعوا به ارسال لایحه و در نهایت امکان 
تجدید جلسه با درخواست یک طرف. متأسفانه در تعطیلات پیش بینی نشده 
و شرایط بحرانی، اطلاع رسانی قوه قضائیه شفاف و به هنگام نیست. در ادامه 
با توجه به قوانین و مقررات موجود، تلاش می شود راهکاری برای دادرسی در 

شرایط اضطراری در هر کدام از مراجع قضائی پیشنهاد شود.
نخســت، دادگاه حقوقی (مدنی): در پرونده های حقوقی که بر اســاس 
«قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی» (۱۳۷۹) 
رسیدگی می شود، طرفین می توانند خود در دادگاه حاضر شوند، وکیل بگیرند  
یا لایحه ارســال کنند. ولی در مواردی عدم حضور طرفین  مشکل ساز خواهد 
بود: اگر مســتند دادخواست سند عادی باشــد، باید در جلسه اول ارائه شود. 
همچنیــن در مواردی دادرس نیاز به اخذ توضیح از خواهان دارد. همین طور 
خوانده حق دارد در جلسه نخستین رسیدگی، دعای تقابل طرح کند. در ماده 
۹۹ این اختیار به دادگاه داده شده که با رضایت اصحاب دعوا، یک بار جلسه 
دادرسی را به تأخیر اندازد. اما اگر یکی از طرفین به دلیل شرایط اضطراری در 
جلســه حاضر نبود تکلیف چیست؟ در ماده ۱۰۰ گفته شده: «هرگاه در وقت 

تعیین شده دادگاه تشکیل نشود یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور 
دادگاه نزدیک ترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد». قضات می توانند 
با تفسیر موســع عبارت «مانعی برای رسیدگی» به شرایط جنگی و دشواری 
آمدوشــد، در صــورت عدم حضور هر دو طرف یا حتی یکی از آنان، جلســه 
رســیدگی را تجدید کنند. همچنین در ماده ۴۱ پیش بینی شده که در صورت 
اعلام کتبی وکیل پیش از جلســه، دادگاه با تشــخیص عذر موجه، جلسه را 
تجدید می کند. دوم، دادگاه کیفری: حضور در دادگاه کیفری اهمیت بیشتری 
دارد؛ زیرا بیشــتر دفاعیات شــفاهی اســت. ماده ۳۴۵ «قانون آیین دادرسی 
کیفری» (۱۳۹۲) بیان می کند: «هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشــود 
و دادگاه حضــور وی را لازم بدانــد، علت ضرورت حضــور در احضاریه ذکر 
می گردد و با قید اینکه نتیجه عدم حضور جلب است، احضار می شود. هرگاه 
متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری 
بداند، برای روز و ســاعت معین جلب می شد...» بهتر است در صورت عدم 
حضور متهم، وکیل او و عدم ارسال لایحه، دادگاه شرایط جنگی را عذر موجه 
بداند و با تفسیر به نفع متهم، جلسه را تجدید کند. در این صورت امکان ضبط 

وثیقه یا وجه الکفاله هم منتفی می شود.
سوم، دادسرا: متهم مکلف است در صورت دریافت احضاریه، نزد بازپرس 

یــا دادیار حاضر شــود، عدم حضور منتهی به جلب خواهد شــد. ماده ۱۷۸ 
«قانون آیین دادرسی کیفری» در شش بند جهات عذر موجه را بیان کرده که 
در بند «ت» آمده است: «ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری های واگیردار و 
بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد». واژه 
«از قبیل» نشان می دهد که موارد بیان شده تمثیلی است که می تواند جهات 
دیگر را هم شامل شود. بی تردید جنگ به دلیل محدودیت های تردد (مثل لغو 

کلیه پروازها) عذر موجه بوده و متهم باید دوباره احضار شود.
چهــارم، دادگاه خانــواده: ماده ۱۰ «قانــون حمایت خانــواده» (۱۳۹۱) 
امکان خوبــی برای تجدید جلســه فراهم کــرده اســت: «دادگاه می تواند 
برای فراهم کردن فرصت صلح و ســازش جلســه دادرسی را به درخواست 
زوجین یــا یکی از آنان حداکثر بــرای دوبار به تأخیر انــدازد». پنجم، دادگاه 
صلح و شــورای حل اختلاف: در «قانون شــوراهای حل اختــلاف» (۱۴۰۲) 
شــورا فقط نقش ســازش دارد که در صورت عدم حضور یک طرف، پرونده 
به مرجع قضائی ارجاع کننده بازگردانده می شــود. دادگاه صلح نیز بسته به 
نوع پرونده، مطابق قانون آیین دادرســی مدنی یا کیفری که گفته شد، عمل

خواهد کرد.
ششــم، دیوان عدالت اداری: در تبصره ۲ مــاده ۴۳ «قانون دیوان عدالت 
اداری» (۱۴۰۲) می خوانیم: «در صورتی که طرف شــکایت، شخص حقیقی 
یا نماینده شــخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور 
جهت ادای توضیح خودداری کند، شــعبه او را جلب می نماید یا به انفصال 
موقــت از خدمــات دولتی یــه مدت یک ماه تا یک ســال محــوم می کند». 

همان طور که بیان شد، جنگ و محدودیت تردد، عذر موجه است.
هفتــم، محاکم عالی (دادگاه تجدیدنظر اســتان و دیوان عالی کشــور): 
تشکیل جلســه در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور به ندرت رخ 
می دهد. از قضات عالی رتبه کشور انتظار می رود با وحدت ملاک و استناد به 

عذر موجه، جلسات رسیدگی را برای حفظ حقوق شهروندان تجدید کنند.

نگاهی به ظرفیت های قانونی برای دادرسی در شرایط اضطراری

این مردم دوست داشتنی و عزیز
پــس از پذیــرش آتش بــس، به جــز برخی، 
ازجمله کاربران وابســته به سلطنت طلبان، 
بیشــتر کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی از آن 
اســتقبال کرده انــد. امــا هم زمــان با اســتقبال از 
آتش بس، نگرانی هایشــان را نیز نوشــته اند که این 

نگرانی ها شامل طیف وسیعی از مطالبات است.
با این حال تقدیر از نیروهای دفاعی کشور هم در 

میان توییت ها دیده می شود.
اغلب کاربران معتقدند  تجاوز اســرائیل به ایران 
باعث همدلی، اتحاد و هم گرایی بین ایرانیان شــد و 
انتظار دارند که حکومت قدر این هم گرایی را بداند.
یک نفر توییت زده اســت: چه خوشــمان بیاید 
یــا نه، جنگ با اســرائیل ادامه دارد؛ ولی به شــدت 
پیچیده تر از این ۱۲ روز. راه و مسیر یکی است:  مردم.
کاربری نوشته است:  این مردم مردانگی کردند. 

قدرشان را بدانید.
 دیگری هم نوشــته: حاکمان فراموش نکنند  این  
مــردم رعیت نبودنــد، بهترین  ملــت بودند و لایق 
بهترین ها هستند. از حاکمیت گرفته تا نانی که نانوا 

دست آنها می دهد باید  بهترین باشد.
برخی کاربران نگران شکنندگی آتش بس بودند. 
کاربری نوشــته اســت: من فکر می کردم اســرائیل 
زودتر آتش بس رو بشــکنه چون به خواســته اش 
نرسیده. یکی از نگرانی های بخشی از کاربران از بین 

رفتن پدافند هوایی ایران و تجهیز سریع آن است.
کاربری نوشــته: اگه واقعا آتش بس برقرار بشه 

باید اولویت های کشور تغییر کنه.
دیگری نوشته است: هزاران هزار مهندس جوان 
ایرانی در سراسر ایران و دنیا حالا حاضرند، برخلاف 
دو هفته پیش، برای ســاختن پدافنــد هوایی تمام 

عمر خود را وقف کنند ... .
نفیسه آزاد هم با نگاهی به آینده نوشته است:

اگر  شــهردار تهران بودم امروز کنفرانس خبری 
برگزار می کردم، گــزارش دقیقی از وضعیت تهران 
مــی دادم، از اقداماتــی کــه انجام شــده و انجام 
خواهد شــد،  متخصصان را دعــوت می کردم تا در 
بازسازی مشــارکت کنند و  امکان بازدید خبرنگاران 
از ســایت های ویران شــده در اثر تجــاوز جنگی را 
فراهــم می کــردم. کاربری هــم بــه مخاطبانش 
توصیه کــرده تا این روزها کســب و کارهای خاصی 
را فرامــوش نکنند: بچه ها!  خرید غیرضروری کنین. 
غیرضروری فروش هــا دارن ورشکســت می شــن. 
کمک کنیــم چرخ همه بچرخه. تعدادی از کاربران 
هم بــه تمجید عباس عراقچی، وزیــر امور خارجه  
پرداخته انــد. در شــبکه های اجتماعی اختلاف بین 

دیدگاه های مختلف هم فراوان است.
برای بسیاری تجاوز اســرائیل به ایران به عنوان 
یک حادثه تعیین کننده بود. کاربری  نوشــته اســت: 
این جنگ تموم شــده باشــه یا نه، حقارت بعضی 

آدم ها رو هیچ وقت فراموش نمی کنم.
برای بعضی هم پایان جنگ فرصت دوباره دیدن 

زیبایی های ایران و تهران را فراهم کرده است.
صدرا محقق نوشــته بود: اگه ایــن جنگ واقعا 
تموم شده باشه، به نظرم از این به بعد تهران خیلی 

بیشتر دوست داشته می شه.
اما نــگاه انســانی به موضــوع هم کــم نبود. 
کاربری نوشــته است: آنچه برای من مهم است در 
هر کنشــی، «کاســتن از رنج و درد انسان ها» است. 
پس از جنگ، هر کســی بر طبل پیــروزی می کوبد و 
روایت ما پیروز شــدیم، می ســازند. همه پیروزی ها 
و فتوحات و جوایز و نشــان ها برای شــما، بگذارید 
انســان ها کمتر رنج بکشــند. در روزهای گذشــته 
نیز اســماعیل حســن زاده (استاد دانشــگاه الزهرا) 
در یادداشــتی نوشته اســت: طی هزاران سال، ایران 
همواره صحنه بحران ها و چالش های فراوانی بوده 
است؛ از هجوم اقوام و امپراتوری ها گرفته تا تحولات 
سیاسی و اجتماعی پیچیده. با وجود این، این بحران ها 
نه تنها موجب تضعیف این سرزمین نشده اند، بلکه به 
فرصتی برای بازسازی هویت، تقویت وحدت و خلق 
قهرمانانی بزرگ بدل شده اند که حافظ جان و فرهنگ 
ایران بوده اند. بی تردید  ایران بار دیگر از خاکستر آتشی 
که اهریمنان بر افروخته اند، ســر برخواهد افراشــت 
و به پرواز درخواهد آمــد. در چنین بزنگاه هایی روح 
ایران با قوت بیشتری به پا خاسته و مسیر تاریخ را به 

نفع خود رقم زده است.

شبکه خوانی

علیرضا کنگرلو

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

اســتاندار تهران با اشاره به تشکیل ستاد بحران در استان تهران  گفت: تعداد زیادی از منازل 
مســکونی مردم تخریب شــده که بیش از ۱۲۰ واحد مســکونی به  طور کامل تخریب و بیش از 
۵۰۰ واحد دیگر دچار خســارت جدی شده اند. بیش از ۲۵۰ اکیپ عملیاتی آماده  خدمت رسانی 
در حوزه هــای مختلــف بودند . زیرســاخت ها آســیب جدی دید. بــه  عنوان مثــال در میدان 
قدس تجریش، ســه خط اصلی آبرســانی تخریب شــد که در کوتاه ترین زمان ممکن بازسازی 

و نوسازی شد.

۵۰۰
خانه

ایلنا : محمدرضا ظفرقندی اعلام کرد: پنج هزار و ۳۳۲ مجروح حملات اســرائیل به ایران پس 
از درمان مرخص شــدند. اما در حملات روز دوشنبه و ساعات آغازین روز سه شنبه، هزار و ۳۴۲ 
نفر مجروح شدند و ۱۰۷ نفر نیز به شهادت رسیدند.  در این ایام و برای حفظ جان بیماران، سه 
بیمارستان در معرض خطر را تخلیه کردیم. او به حادثه انفجار در میدان قدس تهران اشاره و 
گفت :  کادر سلامت بیمارستان شهدای تجریش با حضور در میدان قدس و در مدت یک ساعت، 

۵۰ مجروح حادثه را به بیمارستان منتقل کردند.

۵۳۳۲
مجروح


